انترناسيونال ۳۵۱

احمد فاطمي 

درسوگ سبز اسلامی که دو روز زنده بود
هفه پیش موسوی و کروبی به بهانۀ خرداد و سالگرد انتخابات و اوجگیری جنبش براندازی جلسۀ چه باید کردی داشتند و به نتایجی عملی هم دست پیدا کردند. این آقایان  گويا توافق کرده اند که در صورت عدم توافق وزارت کشور برای برپايی یک راهپیائی، از طریق رسانه های اجتماعی "به شیوۀ مسالمت آمیز"کارهايی بکنند. از خودت می پرسی اينها تظاهرات ترتیب میدهند که چه بگویند؟ میگویند که  میخواهند پلاکارد "رای من کجاست" بلند کنند و به جهانیان ثابت کنند که انتخاباتشان "مهندسی شده" بوده است؟ اما مگر کسی هست که اینرا نداند؟ این که هیچ، مگر امروز در سایۀ یکسال مبارزۀ مردمی برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی کسی هست که نداند موجودیت جمهوری اسلامی و هر لحظۀ ۳۱ سال تاریخ سیاهش مهندسی مونتاژ بضرب چماق و پتک و چوبۀ دار یک سیستم سیاسی و اجتماعی قرون وسطایی  بر بدنۀ یک جامعۀ پیشرفته و امروزیست،  و این مهندسی که به قیمت زندگی و کرامت انسانی میلیونها شهروند ایرانی و زندانها و گورهای گروهی و  فقر و فلاکت و اعتیاد و فحشا ی فراگیر  تمام شده، بطریق اولی دامن خود این آقایان را هم به عنوان مهندسین بخش مهمی از این پروژۀ جنایت میگیرد. اما اگر به فرض محال که محال نیست همه ندانند که این مهندسی مضحک که دنیایی را انگشت بر دهان کرد چرا و از کجا ضروت یافته، این آقایان دو روز و تنها دو روز پس ازانتخابات و شروع تظاهرات میلیونی میدانستند که چرا و از کجا خورده اند. آقایان آمده بودند که بخیال خود اسلامشان و رژیمشان را در سراشیب سقوط،  از مهکه برهانند. رژیمشان را میخواستند بار دیگر و از نو بر گردۀ  ۷۰  ميلیون ایرانی "مهندسی" کنند. ۷۰ ميلیونی که امروز گندیدگی لاجرم  رژیم آقایان در تمامیتش  را در ولی فقیه و پاسدار و بسیج و تیغ و قمه و چوبۀ دار و کهریزک و خاوران و باند دزدان و چاقوكشان اسلامی و قانون اساسی و حاکم شرع و فرهنگ  منحوسش می بینند. و این را نه به حساب "سوء مدیريت" و "بی تجربگی سیاسی و اقتصادی" این و یا آن ، بلکه به پای طبیعت ذاتی رژیمی میگذارند که نمی بایست میبود و باید برود. به خیال خود آمده بودند که با علم کردن پرچم قانون اساسی و شرع حسینی  و فمینیسم زینبی کلیت رژیمشان را نجات بدهند. تو گویی اینان از کینۀ تلنبار شده از ۳۱ سال جنایتشان بی خبربوده اند. گویی  میرحسین فراموش کرده بود که نام حکومتش را رژیم صد هزار اعدام گذاشته اند. گویی نمی دانست که اگر آنی او و قانون اساسی اسلامیش را با مادران خاوران و پدران کهریزک یک لحظه و بدور از قمه بدستان وتیغ کشان حزب الله  تنها بگارند، با قانونش و اوچه خواهند کرد! گویی آقایان خواب نما شده بودند! خواب خوش تحمیق ۷۰ ميلیون به جان آمده از ۳۱ سال ظلم و جنایت و تحمیل یک دورۀ جدید و شروع دوبارۀ حاکمیت ننگ و زور و دزدی وجنایت. اما خواب خوش آقایان دو روز بیشتر نپایید ۰ گفتند بگو" یا حسین "  مرگ بر ولایت فقیه پاسخشان شد.  گفتند بنویس "رای من کو؟" پوستر خامنه ای به آتش کشیده شد. گفتند "انتخابات دو باره" اما بجنگ تا بجنگیم در جواب آمد. سبز را به میدانها فرا خوانند، اما فضای خیابانها را شعار سرخ پوشانید! دو روز بیشتر لازم نبود که آقایان دریابند که رژیمشان را نه وعدۀ اجرای قانون اساسی اسلامی و اسلام ناب خمینی و شرع منتظری و روسری گلگلی رهنورد بلکه  سر کوب وحشیانه و لخت و عور وقرون وسطایی مردم جان به لب آمده سر پا نگه میدارد و بس. این آقایان فقط دو روز لازم داشتند تا بفهمند که هر روزنۀ تنفسی در این گنداب اسلامی، دروازه ها  را بروی سیلابی باز میکند که سنگ بر سنگ این طویله  باقی نمیگذارد. 

سوال این بود که به خیابان بيایند که چه بگویند؟ جوابشان اینست: میخواهند در مورد "خرداد اطلاع رسانی کنند"! و البته "به شیوۀ مسالمت آمیز" و این خود اگر انجام شود شاهکاری در مهندسی خواهد بود. انگار نه انگار که از خرداد تا به خرداد، و در هر روز این  ۱۲ ماه،  انقلابی  رو به اوج خواب از چشم سران این باند دزد و جانی و نوچه های چاقوکش و لاتشان ربوده !. انگار اعتصاب عمومی کردستان را، گسترش دامنۀاعتصابات کارگری به بخشهای مهمتر صنایع را، اول ماه مه و خواسته ای انقلابی تشکل های مستقل کارگری را و اعلام عدم مشروعیت  رژیمشان از سوی کارگران را، روز دانشجو و دهها مناسبت دیگر را از خاطر برده اند که هر کدام به تنهایی و به اعتراف سرچاقوکشان و گنده زنجیربدستان خودشان رژیم واماندۀ اسلامی را تا لبۀ پرتگاه سقوط و تلاشی برده است؟
آقایان میگویند که میخواهند "برای تداوم مبارزه بر علیه استبداد و احیای اصول از دست رفتۀ قانون اساسی" از طریق تجمع و یا رسانه های  اجتماعی و بدور از خشونت بگویند که در خرداد چه شد و بر اینها چه رفت! نمی خواهند بگویند که از خرداد تا به خرداد هر روز که توده های خشمگین و منزجر، رژیمشان را تا مرز سرنگونی بردند، هر روز که پاسداران رژیمشان، زن و مرد و کودک و پیر را در کوچه و خیابان سلاخی کردند آقایان از طریق " رسانه های اجتماعیشان" به یاری حضرت عباس و حسن و حسین، وفاداری خود به ولایت فقیه ( که به راُی۷۰ ملیون مردم ایران قاتل است و اصل  ولایتش باطل)، و سرسپردگی خود  به رژیم بسیج چاقوکشان وتجاوزکاران ( که مردم کوچه و خیابان بجنگش فرا خوانده اند) را در مسابقه با یکدیگر از نو سوگند یادکرده اند . آقایان قرار است که نگویند از خرداد تا خرداد چند بار و چرا ترسان و لرزان قسم خوردند که "ساختار شکن " نیستند؛ به ولی فقیه لبیک میگویند؛ از خامنه ای میخواهند که پدر نه فقط یک جناح، پدرهمۀ دزدان و جانیان باشد.
آقایان تصممیم گرفته اند که یکبار و برای همیشه واقعیتی را باز گو کنند که ۷۰ ملیون ایرانی یکسال تمام است که میدانند. خواب خوش سبز حسینی ، توهم مهندسی یک ضد انقلاب دیگر از طریق "احیای قانون اساسی" ضدانسانی اسلامی  که دو روز بیشتر نپائید را میباید در جایی مختومه اعلام و دعوایشان با جناح حاکم را نه در خیابان بلکه در حسینیه و تکیه و مجلس و بیت امام حل کنند. اگر این مجلس ختم یکسال به تاُخیر افتاد دلایل دیگری بجز تمایل آقایان سبز داشت. اگر آقایان تاکنون به آغوش رهبرشان و نقطۀ رجعت تمام جناحهای حکومتی باز پذیرفته نشده اند تنها به دلیل تداوم جنبش براندازی و مصلحت سیاسی تداعی شدن این جنبش که رادیکال و سکولار و مدرن است با مرتجعینی مانند موسوی و رهنورد و کروبی است. در سالگرد خرداد آقایان فرجه ای یافته اند  که  جنبش بازگشت به قانوني اساسي ٬  مردار یک ساله ای که بزور روی دستشان مانده را خاک کنند و  شر آن را از سر خود کم كنند. آقایان در سالگرد انتخابات،  سالگرد شروع جنبش سرنگونی فرصتی یافته اند تا با شرح ظلمی که در خرداد به  سبزشان رفت، حسینشان را یک بار دیگر در صحرای کربلا به تعزیه بنشینند و با برائت از آنچه از خرداد تا به خرداد روی داده راه را برای رجعت به بنیاد مشترک رژیم همیشه ننگینشان هموار کنند. و خدا را چه دیده ای شاید که  با پیشرفت علم هندسه و اعجاز" رسانه های اجتماعی" این مرده روزی در قالب مهدی موعود برای نجات رژیمشان بکار بیاید. از طریق رسانه های اجتماعی وبه صورت مسالمت آمیز با یکسال تاُخیر تحمیلی میخواهند این را  " به اطلاع برسانند.*
